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 چکیده

مسأله وحی از جمله مسائل بسیار مهم است که در علم کلام مطرح شده است؛ زیرا عقل از رسیدن به بعضی از چیزها ناتوان 

ها راه معرفت به خداوند است که از جمله آن هلأمسکند و یاریگر عقل در این است و وحی است که راه را برای انسان روشن می

که بدون وحی امکان شناخت و معرفت به آن برای انسان میسر نیست. با توجهّ به این که نظریات  یو مسأله معاد و مسائل دیگر

به آن، ابتدا بارۀ حقیقت وحی وجود دارد و از سویی، هدف از خلقت انسان، رسیدن به کمال است و برای رسیدن  متفاوت در

می که خداوند لابا ایمان و عمل و معرفت به خداوند به سعادت برسد و این راهی جز شناخت ک را بشناسد و وندانسان باید خدا

بیشتر باشد، به  لذا به هر میزان که معرفت الله و ایمان انسان مطابق با وحی الهی و گفتار پیامبر باشد،به انبیاء وحی فرموده ندارد. 

هایی که انجام گردید تا اقوال ای و با مطالعۀ کتب کلامی و فلسفی و بررسیبا روش توصیفی و ابزار کتابخانه رسد.میت سعاد

ایشان به عنوان یک متکلم و فیلسوف دانسته شود تا  دیدگاهمختلف در باب حقیقت وحی از دیدگاه علامه طباطبایی را شناخته و 

به  و عمل بر طبق این اعتقاد و شناخت اد صحیح نسبت به مسأله نبوت و خداشناسیانسان با شناخت حقیقت وحی و اعتق

سعادت و کمال برسد. لذا افراد با آشنایی با نظر علامه طباطبایی که معتقدند حقیقت وحی موجودی وزین است که در سیر تجلی 

کند، ولی تنزل حقیقت تکوینی قرآن باید ور میو تنزل از غیب به شهادت آن ثقل معنوی و وزن ملکوتی در عالم ماده و ملک ظه

مسیری داشته باشد تا در آن مسیر حقیقت قرآن تنزل یابد و با اعتبار پیوند بخورد و آن مسیر نفس رسول گرامی اسلام است. لذا 

ن با شناخت خداوند و از دیدگاه علامه طباطبایی را شناخته و بر طبق آحقیقت وحی ماهیت و توانند افراد با دانستن این قول می

 به سعادت و کمال برسند. پیامبر الهی و عمل بر اساس تعالیم الهی

 ، نزول قرآن.، کلام الهیدر وحی علامه طباطباییدیدگاه حقیقت وحی،  کلید واژه:
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 kariminia@quran.ac.irاز دانشگاه المصطفی )ص(، « قرآن و حقوق»گرایش  «قرآن و علوم»و مدرک دکتری رشته « فقه و اصول»رشته 
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 مقدمه

یکی از باورهای اساسی در ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام، مسأله وحی و چگونگی ارتباط 

اند. از جایی دا با عالم غیب است که از دیرباز مذاهب و دانشمندان اسلامی به آن توجه داشتهپیامبر خ

گونه مسائل است، از گر عقل در اینکه عقل انسان از درک بعضی از مسائل ناتوان است و وحی یاری

ن جمله آن مسائل، معرفت خدا و مسأله معاد و مسائل دیگر است که بدون وحی امکان شناخت آ

برای انسان وجود ندارد و با توجه به این که عقل از معرفت و شناخت خداوند و اوصاف او و 

باشد تا به بسیاری از مسائل ناتوان است و تنها راه معرفت به خدا، خود کلام الهی یعنی وحی می

 وسیلۀ آن بتوان نسبت به خدا و نبی او معرفت پیدا کرد.

دا رهنمون و موجب شناخت انسان از مبدأ هستی و شناخت حقیقت وحی ما را به سوی خ

گردد که انسان خدا را اطاعت نماید؛ زیرا بدون معرفت شود و این امر موجب میپیامبران او می

اطاعت ممکن نیست و از این طریق بتواند شبهاتی که پیرامون وحی الهی مطرح است را برای خود 

ستی بهتر بشناسد. با توجه به این که اقوال و نظریات حل و جایگاه خالق هستی را به عنوان مبدأ ه

تا در پرتو آن دیدگاه صحیح  ،مختلف در باب وحی وجود دارد، دیدگاه علامه باید بررسی گردد

 انسان بتواند به خدا و پیامبر معرفت یابد.

پیامبران بارۀ معنای اصطلاحی وحی باید گفت وحی به معنای القای مطلبی از سوی خداوند به  در

واسطه، اعم از این که دیگران بشنوند یا نشنوند، خواه از طریق است، خواه باواسطه باشد یا بی

ای به شود. لذا با روش توصیفی و ابزار کتابخانهمکتوب باشد یا مطلبی باشد که به قلبشان الهام می

 موضوع این تحقیق پرداخته شده است.

حیات بشری دارد. برای موضوع این تحقیق به کتب کلامی  ای به قدمت تاریخمسأله وحی پیشینه

و فلسفی زیادی مراجعه گردیده است. در این کتب به مسأله وحی از دیدگاه علامه طباطبایی به 

صورت یکجا و کامل پرداخته نشده است. در این نوشتار بر آن هستیم دیدگاه علامه طباطبایی در ذیل 

 بندی کامل مورد بررسی قرار گیرد.ف و در یک دستهآیات کریمۀ قرآن از زوایای مختل
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 معنا و مفهوم وحی. 1

 تعریف لغوی وحی  .1-1

دانشمندان علم لغت برای واژه وحی موارد استعمال متعددّی را بیان نمودند؛ مانند: نوشتن، اشاره، 

، 3هـ ق، ج  1404)جوهری،  و نوشته و کتاب (1932ص  ،3ج  هـ ق، 1405)فراهیدی،  پیام، الهام، کلام مخفی

 .(379، ص 15هـ ق، ج  1300)ابن منظور،  و رسالت و کلام پنهانی است (2519ص 

یعنی  ،«امرٌ وحیٌ»شود داند، به همین دلیل گفته میراغب اصفهانی، ریشۀ وحی را اشاره سریع می

وحی )از  نویسدو ابن فارس در باب ریشۀ وحی می هـ ق، ماده وحی( 1416)راغب اصفهانی،  امر سریع

کند و ای است که به عرضۀ دانش پنهانی یا میزان بر دیگری دلالت میریشه ،واو و حاء و یاء( است

 .(94، ص 6تا، ج )ابن فارس، بی گرددهمۀ استعمالات ریشۀ وحی به این معنا بازمی

انی رسد ریشۀ معنایی وحی انتقال است. در تمام کاربردهای قرآنی، وحی انتقال پنهبه نظر می

تر است؛ زیرا هر انتقال لحاظ گردیده است و اگر ما وحی را به معنای انتقال پنهانی بدانیم، سریع

شود که مطلبی را به باشد؛ چرا که به اشاره سریع به این دلیل وحی گفته میسریع، پنهانی نیز می

یع نباشد، لذا باید دهد، ولی انتقال با این که مخفی است ممکن است که سرصورت پنهانی انتقال می

گفت هر انتقال سریع پنهانی است، ولی هر انتقال پنهانی سریع نیست. مرحوم علامه طباطبایی نیز به 

 .(312، ص 12تا، ج )طباطبایی، بی این مطلب اشاره دارد

  تعریف اصطلاحی وحی .2-1

ا، علامه اند؛ از جملۀ این علمعلمای علم کلام معنای مختلفی دربارۀ واژۀ وحی انجام داده

 فرماید: طباطبایی است که می

وحی یعنی القای الهی  ؛(18، ص 18، ج 1363)طباطبایی، ، و الانذار ةالوحیٌ القاءٌ الهیٌ لغرضٍ نبو»

 «. است برای غرض نبوّت و انذار است

و تعریف دیگر، تعریف شیخ مفید است که تعریف مهمیّ است. شیخ مفید نیز در تعریف وحی 

 فرماید: می
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هـ  1413)ابن المعلم )شیخ مفید(،  ،الوحیُ هو الالقاءِ بسرعَۀٍ و خفاءٍ و لطافۀٍ من اللهِ لنبیٍ اَو ولیٍ اولیاءٍ»

وحی آن کلام پنهانی است که به طور سریع و کاملاً ظریف و مخفی در اختیار پیامبر قرار  ؛(43ق، ص 

 . «اشندگیرد بدون آن که اطرافیان او از چنین کلام مخفی باخبر بمی

 لقا است، هم سریع است و هم کاملاً مخفیانه و هم لطیف است.پس وحی اِ

 کاربردهای وحی در قرآن کریم. 2

توان به معانی به کار رفته است؛ از جمله آن موارد می متعدّدیدر قرآن کریم واژه وحی در معانی 

 اشاره نمود:زیر 

 هدایت تکوینی جمادات  .1-2

 فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

 . (5و  4)زلزال:  «لَهَا كَ أَوْحَىبأَِنَّ ربََّ * يَ وْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا »

است که زمین به دلیل این که پروردگار تو به آن  آنفرمایند معنای این جمله، علامه طباطبایی می

گوید؛ پس مشخص است وحی نموده است از اخبار و حوادثی که در آن رخ داده است، سخن می

، 7، ج 1378)طباطبایی، فهمد ، میشودزمین برای خود شعور دارد و هر عملی که در آن واقع می

 .(583ص

 تقدیر الهی .2-2

 .(12)فصلت:  «فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ىأَوْحَ  وَ »فرماید: میخدای متعال در قرآن کریم 

فرمایند خدای نمایند و در ذیل آیه میعلامه طباطبایی برای وحی در این آیه معنایی را مطرح می

به اهلش یعنی ملائکه را سبحان در هر آسمانی امر الهی را که منصوب و متعلق به آن آسمان است 

 .(369، ص 17، ج 1378)طباطبایی،  کندمیساکن در آن وحی 

 وحی به حواریین .3-2

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
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إِذْ  وَ ». مراد خداوند از این که فرمود (111)مائده: « اشْهَدْ بأِنَ َّنَا مُسْلِمُونَ  وَ  ...إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريِِّينَ  وَ »

 .(319، ص 6، ج 1376)طباطبایی، ، قضیۀ عهد و پیمان گرفتن از حواریین است «ى الْحَوَاريِِّينَ أَوْحَيْتُ إِلَ 

 وحی به مادر حضرت موسی .4-2

نَا إِلَى وَ »  (.7)قصص: « أَنْ أَرْضِعِيهِ  أُمِّ مُوسَى أَوْحَي ْ

بعد از آن که او را به دنیا آورد، گفتیم به  معنای آیه این است که ما با نوع الهام به مادر موسی

شیر بده و چون ترسیدی لشکریان فرعون خبردار گردند و او را به قتل برسانند، او را به دریا موسی 

 .(11، ص 16، ج 1390)طباطبایی، بینداز 

 وحی به ملائکه .5-2

 (.12)انفال: «  فَ ثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُواإِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائَِكَةِ أنَِّي مَعَكُمْ »

اید به خاطر بیاورید هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان وحی فرستاد من با فرمخدای متعال می

های کافران ترس شما هستم و شما افراد باایمان را تقویت کنید و ثابت قدم بدارید و به زودی در دل

 افکنیم.و وحشت می

کنم، می در هنگام معرکۀ جنگ خداوند به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم و شما را یاری

فرماید پس مؤمنان را در هنگام مواجهه با دشمنانشان استوار کنید و آنگاه خطاب به ملائکه می

 .(3، ص 9، ج 1376)طباطبایی، سرهایشان را بزنید که مراد، همان معنای ظاهری آن است 

 های شیطانیالقائات و وسوسه .6-2

 .(121)انعام: « ليُِجَادِلُوكُمْ  وْليَِائهِِمْ أَ  إِنَّ الشَّيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَى»

فرمایند این سخنان مشرکان از ناحیۀ خودشان در این قسمت از آیه شریفه، خداوند متعال می

لغا نموده است ها اِها اولیاء شیطان هستند و لذا شیطان این سخنان را به دل آننیست، بلکه این

 .(459، ص 7، ج 1378)طباطبایی، 

 وحی به انبیاء و رسل .7-2

 فرماید: می در قرآن کریمخداوند 
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نَا إِلَى» نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ نَا إِلَى النَّبِيِّينَ مِن بَ عْدِهِ وَ  نوُحٍ وَ  إِنَّا أَوْحَي ْ يَ عْقُوبَ  إِسْحَاقَ وَ  إِسْمَاعِيلَ وَ  إِبْ رَاهِيمَ وَ  أَوْحَي ْ

نَا دَاوُود زبَوُرا   انَ وَ سُلَيْم هَارُونَ وَ  يوُنُسَ وَ  أيَُّوبَ وَ  وَ  عِيسى الَْْسْبَاطِ وَ  وَ   ؛(163)نساء:  ،آتَ ي ْ

آن گونه که به نوح و پیامبران پس از او وحى کردیم. و  ؛)اى پیامبر!( ما به تو وحى کردیم

)همچنین( به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط )/ فرزندان یعقوب(، عیسى، ایّوب، یونس، 

 .«دادیم« زبور»کردیم و به داود،  هارون و سلیمان وحى

ه دهنده و انذاردهنده فرستادیم. از این آیوحی در میان بشر بوده است و ما پیامبران را بشارت 

 .(213، ص 4، ج 1371)مکارم شیرازی،  ، وحی به انبیاء استگردد که یک کاربرد وحیروشن می

لَكَ إِلََّّ رجَِالَّ  نوُحِي وَ »  ؛(7)انبیاء:  ،إِليَهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ  مَا أَرْسَلْنَا قَ ب ْ

و )اى پیامبر! به آنان بگو:( ما )هیچ پیامبرى را( پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه )آنها نیز( مردانى 

  «.آسمانى( بپرسیدکتب دانید از اهل اطلاع )و اهلکردیم، پس اگر نمىبودند که ما به ایشان وحى مى

ده است، برای اشاره به فرق فرمایند اگر رجالاً را با نوحی الیهم آورآیه میعلامه طباطبایی در ذیل 

باشد و نتیجه این که تنها فرق میان این دو، این است که ما به انبیا وحی میان انبیاء و غیرانبیا می

ان انبیا و غیرانبیا، وحی الهی و کرامت نبی و فرستیم؛ تنها فرق میفرستیم و به دیگران وحی نمیمی

، ص 14، ج 1374)طباطبایی،  شودسنتّ مخصوص از ناحیۀ خداوند است که شامل حال پیامبران می

355). 

 تعلیم الهی به انبیاءوحی  .8-2

در قرآن کریم، وحی در معنای تعلیم الهی به انبیاء به کار رفته است. خداوند متعال در قرآن کریم 

 اید: فرممی

 ؛(4و  3)نجم:  ،إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ يوُحَى * مَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى»

 «.شود، نیستگوید. سخن او جز وحى که به او نازل مىو نه از روى هواى نفس سخن مى

مراد از هوی، هوای نفس و رأی و خواسته است. این جمله دارای اطلاق است. جملۀ لاینطق با  

توجه به اطلاقی که دارد و مقتضای اطلاق آیه این است که هوای نفس به صورت مطلق از سخنان 
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ی پیامبر نفی گردیده است و مراد این است که سخنان پیامبر ناشی از هوای نفس ایشان نیست و به رأ

)طباطبایی،  نمایدمیگوید وحی است که خداوند به ایشان گوید و هرچه میو نظر خود چیزی نمی

 .(42، ص 19، ج 1374

نماید که وحی این معنای وحی در معنای لغوی آن استفاده گردیده است، ولی ادب دین اقتضا می

 .(12، ص 12، ج 1374طبایی، )طبا فقط بر رابطۀ خداوند با انبیاء و تکلیم الهی با آن اطلاق گردد

 ت وحی از منظر علامه طباطبایی. حقیق3

 وحی تکلیم الهی .1-3

تا، )طباطبایی، بی فرمایند: وحی سخن گفتن و تکلیم الهی استعلامه طباطبایی در تفسیر المیزان می

. (220، ص 3)همان، ج  «هِ بدِ عَ لِ  هُ سبحانَ  اللِ  بمعنی تکليمِ  الوحیَ  نَّ اِ »فرماید: و در جای دیگر می (212، ص 1ج 

تفسیر  12ایشان در جای جای تفسیر المیزان تعابیر گوناگونی از کلام را بیان نمودند؛ از جمله در ج 

 فرمایند: المیزان می

 ؛ (282، ص 12)همان، ج  «و رُسُلِهِ  هِ سبابِ لََِّ  الَّلهیُ  مُ يالوحی التکل»

 «.وحی سخن گفتن خدا با انبیاء و رسولان خداوند است

باشد، بلکه به تکلیم به بیان مراد با صوت مادّی نمی فرماید:در باب تکلیم میعلامه طباطبایی 

 .(404، ص 13)همان، ج  گرددمعنای انتقال مراد با غیر الفاظ مادّی را نیز شامل می

سازیم معانی را به دیگری منتقل بتوان داشته باشد تا با او  یین اثرچنهر چیزی که  معتقدندایشان 

 .(181، ص 3، ج 1386)طباطبایی،  اشاره و رمز مثلنباشد، چه  و نیز کلام است، چه صوت باشد

گردد و مراد از لذا از دیدگاه علامه طباطبایی وحی به دو قسم شفاهی و غیرشفاهی تقسیم می

 باشد؛ ولی وحیوحی شفاهی، آن وحی است که مستقیم از ناحیۀ معصوم رسیده باشد و معتبر می

باشد که حتیّ در صورت موافقت با غیرشفاهی شامل روایات غیرمتواتر و غیرمحفوف به قرینه می

 .(380، ص 12هـ ق، ج  1417)طباطبایی،  باشد؛ زیرا بیان بودن آن محرز نگردیده استکتاب هم معتبر نمی
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ر از دیدگاه ایشان، مراد از وحی همان چیزی است که با علم حصولی و حفظ سه اصل صدو

قطعی، دلالت قطعی و جهت صدور قطعی و از طریق تواتر و نص و عدم تقیه از معصوم به ما رسیده 

باشد. از دیدگاه علامه طباطبایی، حقیقت وحی برای انسان ناشناخته است و ما از موهبت وحی 

و باشد و فقط برخی از آثار آن را که قرآن بهره هستیم، لذا حقیقت وحی برای ما مجهول میبی

 .(149، ص 1353)طباطبایی،  توانیم بشناسیماوصاف نبوی است را می

بيِاّ  إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنا  عَرَ »علامه طباطبایی بین حقیقت وحی و نمود وحی افتراق قائلند و در تفسیر آیۀ 

چرا که کتاب مشتمل بر  فرمایند مرجع ضمیر در فعل انزلناهُ کتاب است،می، (2)یوسف:  «لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 

)طباطبایی،  باشد که در مرتبۀ انزال لباس عربیت را به تن کرده استآیات الهی و معارف حقیقی می

ایشان معتقدند همین که خداوند در این آیه امید تعقّل مردم را ؛ (76، ص 11المیزان فی تفسیر القرآن، ج 

ز آن که قرآن به زبان عربی دربیاید در غایت قرار داده است، شاهد این موضوع است که قبل ا

ای بوده است که عقل بشر به آن دسترسی نداشته است. خداوند متعال در سورۀ زخرف مرحله

 فرماید: می

 ؛(4و  3)زخرف:  ،ابِ لَدَيْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ إِنَّهُ فِي أمُِّ الْكِتَ  وَ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُ رْآنا  عَرَبيِّا  لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ »

همانا ما آن را قرآنى عربىّ قرار  .همانا ما آن را قرآنى عربىّ قرار دادیم باشد که در آن تعقلّ کنید

 «.دادیم باشد که در آن تعقّل کنید

لذا قرآن کریم به لحاظ موطن نفس الامری خود واقعیتی مافوق فکر و عقول بشری دارد و 

 نازل کرده است. )ص(ها بر پیامبر اکرم انسان خداوند، قرآن را از آنجا درخور فهم

ها اند و مقاصد و تعالیم را به آنبا توجّه به این که خداوند با انبیا به واسطۀ وحی سخن گفته

رسانده است، باید بگوییم اثر کلام یعنی تفهیم مقصود و القای آن به مخاطب در کلام الهی وجود 

)طباطبایی، اصول فلسفه و  ا خواص و آثارش برای خداوند ثابت استفرمایند: کلام بدارد، لذا علامه می

 .(316، ص 2روش رئالیسم، ج 
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فرماید خداوند متعال از این که دارای ذهن باشد منزّه است تا مفاهیم در ذهن علامه طباطبایی می

لی آن حد او نقش ببندد، لذا قرآن کریم حقیقت معنای تکلّم را دربارۀ خداوند اثبات کرده است، و

اعتباری را که در تکلّم معهود بشری است را دارا نیست. بنابراین در ارتباط وحیانی میان خداوند با 

تواند باشد و میکه مادّی است، مطرح نمی غیرهمندی از الفاظ مادّی و گوش و چشم وپیامبران، بهره

ارائه واضح به پیامبر را نباید با  وحی با ارائه واقعیت به پیامبران توسط خدای متعال صورت گیرد. لذا

نظر از مصادیق آن تکلیم الهی ناسازگار بدانیم و با توجّه به مطالبی که گفته شد که ماهیت کلام صرف

که امری کاشف از مقاصد درونی متکلّم دانسته شده و بنابر نظریۀ اشتراک معنوی معنای کلام در کلام 

ت کلام خداوند متعال را باید همان امر کاشف و حاکی از الهی و بشری یکسان است، بنابراین ماهی

 .(316، ص 2تا، ج )طباطبایی، بی مقاصد خداوند بدانیم

وقتی اثر کلام فهماندن به طرف مقابل باشد در خدای متعال وجود دارد، این قهراً به طور محدود 

 ماند.جزء امور اعتباری باقی می

باشد، ولی این بودن الفاظ قرآن کریم در برابر حقیقت وحی می ای از اعتبارعلامه اعتقاد به مرتبه

ای از واقعیت ندارند، بلکه انسان اعتباریت به معنای اعتباریت مستعمل بشری نیست که هیچ بهره

تواند از طریق لفظ که فعل حقیقی الهی است به مرتبۀ باطنی که حقیقتی بالاتر است، برسد و می

معنای مقصود به بشر همین ظرفیت معهود اعتباری را در نظر دارد، یعنی  خدای متعال برای فهماندن

 .(84، ص 18)همان، ج  فهماندخاصیت کلام در خداوند هست و خداوند مقصود خود را به پیامبر می

فرمایند: از آنجایی که وجود حقیقتی واحد و دارای مراتب متعدّدی علامه طباطبایی در ادامه می

باشد و کثرت وجود در ن مراتب آن ظهور در قالب ماهیت و صور محسوسه میتریاست که نازل

 .(130، ص 1الحکمه، ج  ية)طباطبایی، نها مراتب تکثری است

اند علامه طباطبایی علاوه بر معنای خاص کلام الهی که وحی است، معنای عامی نیز قائل گردیده

گردد؛ حقایقی که معنای وجود در خدا می ها بهو آن معنا شامل همۀ موجودات از جهت انتصاب آن
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گردند در تفسیر آیۀ ها واحد بوده و به اعتبار حدود وجود ماهیات عارض بر وجود متکثّر میهمۀ آن

 .(50)قمر:  «وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ  مَا أَمْرُناَ إِلََّّ  وَ »

دارد و موجودات را بیان می داند و حقیقتی عمومی در خلقتمی )وجود پیداکن( نامر خدا را کُ

 ر نوری است.صَمح و بَفهماند که هستی موجودات از آن جایی که فعل خداوند است مانند لَمی

فرماید تدبیر به معنای آوردن است و بر می (12)فصلت:  «فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ىأَوْحَ  وَ »ایشان ذیل آیۀ 

اطلاق وحی به انزال امر برای این است که امر کلمۀ شود. هر آسمانی امر مختص به آن وحی می

وجودی حق است، القای این کلمۀ وجودی به شیء همان وحی خداوند به او است. بنابراین همۀ 

شود دارای دو وجه ها در اصل وجودشان که از حضرت حق افاضه میموجودات جسمانی و آثار آن

لم خلق متفرّع بر عالم امر و متأخّر از آن است و هر امری غیرتدریجی و خلقی تدریجی هستند، امّا عا

موجود زمانی از نظام به تدریج قائم و متفرّع بر موجودات امریّه آن عالم بوده و او همراه خلق و 

ای از عالم خلق محیط بر آن است. بر این مبنا، همۀ حقایق وجودی از جمله مفاهیم و الفاظ نیز مرتبه

)طباطبایی، انسان از آغاز تا انجام،  باشندامر و خزائن امور در نزد خداوند میبوده که متصل به مرتبۀ 

 .(22ص

های زمانی و لذا باید گفت وحی و کلام الهی در مرتبۀ کل امری واحد و عاری و خالی از ویژگی

گونه که وجود امری واحد است و در لباس ماهیات مکانی لفظ یا دیگر اعتبارات ماهوی است، همان

باشد و اگر در ساحت ماهیات و می های اعتبارییابد، وحی نیز فارغ از ویژگیعدّد ظهور میمت

دارند: اوّلاً، این شود؛ لذا ایشان سه تعریف از وحی بیان میاعتبارات باشد، احکام آن بر او عارض می

ن معارف که وحی عبارت است از شعور مخصوص و مرموز که در انبیاء وجود داشته که به واسطۀ آ

 .(150، ص 1)طباطبایی، مجموعۀ رسائل، ج  کردنددینی و شرایع آسمانی را از ناحیۀ حق تعالی تلقیّ می

 باشدثانیاً: وحی شرع و قانون الهی است که سعادت زندگی دنیوی و اخروی بشر در آن می

 .(10، ص 18)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 
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گردد، بلکه درک و آسمانی است که از راه حس و تفکّر عقلی درک نمیثالثاً: وحی یک نوع تکلّم 

گردد و دستورات غیبی از شعور دیگری است که گاهی در برخی افراد به حسب مشیتّ الهی پیدا می

کنند و آنچه مشترک از تعاریف است، معرفت بیرونی بودن وحی است که از این طریق دریافت می

 .(103)طباطبایی، قرآن در اسلام، ص  شودداده می سوی خدا به فرد مبعوث شده

 حضوری بودن ارتباط وحیانی .2-3

فرماید وحی شعور و دانند. ایشان میعلامه طباطبایی وحی را ارتباطی غیرمادّی و حضوری می

ای است که در باطن پیامبران است و شواهد نیز بر این موضوع دلالت دارند که ارتباط درک ویژه

 .(159، ص 2)طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  باشدو غیرمادیّ میوحیانی باطنی 

باشد و تحت حاکمیت علل و معلولات این شعور مرموز نبوّت از وسایل عادی و مادّی خارج می

ای است که از نظام علتّ و معلول مادیّ مستثنی است، چنانچه دانشمندان باشد، یعنی پدیدهمادّی نمی

ند در جهان هستی استثنایی وجود ندارد و همۀ حوادث جهان محکوم نظام تأثیر و تأثرّ اتحقیق کرده

 .(61)طباطبایی، مباحثی در وحی و قرآن، ص  باشدمی

گیریم شعور نبوّت اکتسابی نیست و از حکومت ابزارهای عادی و مادّی خارج لذا نتیجه می

العاده و علّتش نیز معجزه معلولی است خارقباشد و لازمۀ آن، این است که پدیدۀ نبوّت مانند می

 .(41)طباطبایی، مجموعه رسائل، ص  العاده است و این غیر این است که هیچ علتّی نداشته باشدخارق

ها، آورند؛ از جملۀ آنعلامه طباطبایی دلایل متعددّی در تأیید حضوری و غیرمادّی بودن وحی می

 موارد زیر است:

گردند؛ این بیانگر گاه دچار تردید نمیفرمایند پیامبران در دریافت وحی هیچایشان می دلیل اولّ:

این است که ارتباط وحیانی حضوری است و حواس پیامبر در آن نقش ندارد؛ زیرا در ارتباط 

 .(244، ص 8)طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  حضوری هیچ شک و تردیدی راه ندارد

بیم است که ایشان در پاسخ زراره که پرسید چگونه پیامبران آمده  )ع(در روایتی از امام صادق 

 شود القائات شیطانی باشد، امام فرمودند: ها وحی مینداشتند که آنچه بر آن
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گزیند، اطمینان و وقار خود را بر او فرود ای را به رسالت برمیبه درستی که خداوند وقتی بنده»

 «بیندآید مانند چیزی است که آن را میل بر وی فرود میآورد، در نتیجه آنچه از سوی خدای متعامی

 .(262، ص 18هـ ق، ج  1403)مجلسی، 

افراد دیگری وحی را  )ص(فرماید دلیل دیگر این است که غیر از پیامبر اکرم ایشان می دلیل دوم:

کمال که از بالاترین درجۀ  )ع(شنیدند، مگر کسانی که اذن الهی داشتند، مانند حضرت علی نمی

اسرائیل که خداوند بنابر مصلحتی اراده نمود تا وحی الهی انسانی برخوردار بودند یا هفتاد نفر از بنی

اگر ارتباط وحیانی حصولی و مادّی بود و پیامبران در  .(62، ص 2، ج 1373)عروسی حویزی،  را بشنوند

توانستند بردند، افراد دیگری که حواس سالم داشتند نیز میاین ارتباط از حواس ظاهری بهره می

 .(347، ص 15)طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  وحی را بشنوند و نیازی به اذن نبود

فرمایند وحی از ارادۀ پیامبر و فرشتۀ است که میآورند، این دلیل بعدی که ایشان می دلیل سوم:

 وحی خارج است و آوردن وحی و معجزه منوط به اذن خداوند است.

شود؟ بگو ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمیگویند چرا معجزهو می»فرمایند: قرآن کریم می

این آیه دلالت بر . (20ونس: )ی «غیب ویژۀ خدا است، پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم

 اذن الهی بر وحی است.

 عدم استقلال پیامبر در وحی است. دلیل چهارم:

قرآن کریم  .(310، ص 1386)کریمی،  باشندفرماید که پیامبران در امر وحی مستقل نمیقرآن کریم می

 فرماید: در سوره یونس می

لَى وَ » لْهُ قُلْ مَايَكُونُ لِي أَنْ عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بَ ي ِّنَاتٍ  إِذَا تُ ت ْ  قاَلَ الَّذِينَ لََّ يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هذَا أَوْ بدَِّ

لَهُ مِن تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلََّّ مَا يوُحَى  ؛(15)یونس:  ،إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ  أبُدَِّ

گویند: قرآن و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند، می

از این آیه «. شد که آن را پیش خود عوض کنمدیگری جز این بیاور یا آن را عوض کن؛ بگو مرا نمی

 «.شود که پیامبران حق تغییر و تبدیل در وحی را ندارندشریفه فهمیده می
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 پنجم: پیروی پیامبران از وحیدلیل 

نماید که تنها در پی وحی باشد و به امر می طبق آیات قرآن کریم، خداوند متعال به پیامبر اکرم 

 .(109)یونس:  «إِليَْكَ  اتَّبِعْ مَا يوُحَى وَ »کنم: مردم بگوید که من تنها از وحی پیروی می

کردند، شد تبعیت میز وحی الهی که به او میدارد که پیامبر اکرم ااین آیه به صراحت بیان می

 .(14و  13، ص 1379)سروش،  بنابراین صحیح نیست بگوییم وحی تابع پیامبر بود نه او تابع وحی

 وحی امر معینی است که نازل شده .3-3

توانیم بفهمیم که وحی به پیامبران اوّلاً از سوی از سخنان علامه که برگرفته از آیات قرآن است، می

خداوند متعال است، ثانیاً این نزول به شکل تجلیّ امر متعیّن و مشخص شده پیشین است. در اینجا 

 وحی تجلیّ امر متعیّن است. -2نازل شدن وحی و  -1لازم به توضیح دو مؤلفه است: 

 نازل شدن وحی .1-3-3

نازل شده نماید که وحی از سوی خداوند علامه طباطبایی در المیزان به آیات متعدّدی استناد می

 سوره بقره است:  136است که از جمله آیات 

بگویید ما به خدا و به آنچه به ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط »

نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده 

 «.ایمشده ایمان آورده

 فرماید: ی دیگر، خدای متعال میو در جا

 .(105و اسراء:  87؛ حجر: 3؛ یوسف: 23)انبیاء:  «در حقیقت ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم»

کند. خدای متعال در قرآن کریم البته در مواردی وحی را فرشتۀ وحی بر پیامبران نازل می

 فرمایند: می

 ؛(97)بقره:  «قَ لْبِكَ بإِِذْنِ اللّهِ  عَلَىقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْريِلَ فإَِنَّهُ نَ زَّلَهُ »

کند ما با تو دشمنیم، بنابراین به تو ایمان گویند چون جبرئیل وحی را بر تو نازل میآنان می

ا به فرمان خداوند بر آوریم، بگو هر که دشمن جبرئیل است، دشمن خدا است؛ زیرا او قرآن رنمی

 .«قلب تو نازل کرده است
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کند به اذن خداوند است در اینجا باید بگوییم که اگر جبرئیل هم وحی را بر قلب پیامبران نازل می

 دهد.و کاری را از پیش خود انجام نمی

 وحی تجلیّ امر متعیّن .2-3-3

ن موجود در امّ الکتاب است: آیاتی از قرآن کریم اشاره دارند که قرآن کریم نسخۀ نازل شده از قرآ

 .(4)زخرف: « ابِ لَدَيْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَ »

فرماید موطن اصلی قرآن کریم مافوق تعقّل عقول است و مراد از امّ علامه در المیزان ذیل آیه می

ت است که لوح محفوظ الکتاب، لوح محفوظ است و اگر لوح محفوظ را امّ الکتاب نامیده به این علّ

)طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان،  شودریشۀ همۀ کتب آسمانی است و هر کتاب آسمانی از آن استنتاج می

 .(120، ص 18ج 

 فرمایند: در آیۀ دیگر خداوند متعال می

 ؛(22و  21)بروج:  ،فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  *بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مَجِيدٌ »

که در لوح محفوظ حق )و صفحه عالم ازلی(  .بزرگوار و ارجمند الهی استبلکه این کتاب قرآن 

 «.نگاشته است

گردد که وحی قرآن تجلیّ حقیقت متعالی دیگری است که در لوح محفوظ از این آیات استفاده می

 وجود دارد.

 نتیجه

صعود مؤمن خداشناسی و شناخت پیامبران الهی، گام اوّل انسان در رسیدن به سعادت و کمال و 

به کمال و رسیدن او به این کمال که هدف اصلی خلقت انسان است. در این تحقیق به دیدگاه علامه 

بارۀ حقیقت وحی پرداخته شد تا به وسیلۀ آن معرفت و شناخت خداوند برای انسان  طباطبایی در

ر علامه حاصل شود. از جمله مباحث مطرح شده انواع وحی و کاربرد وحی در قرآن کریم و نظ

در سیر داند که توان اشاره نمود که ایشان حقیقت وحی را کلام الهی میطباطبایی در باب وحی را می

 کند.تجلیّ و نزول آن از عالم غیب به شهادت آن ثقل معنوی در عالم ماده و ملک ظهور می
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یده شناخت نسبت به ماهیت و حقیقت وحی موجب شناخت انسان از خدا و پیامبر خدا و تاب

گردد؛ زیرا اطاعت و عمل فرع بر شدن نور ایمان در قلب انسان و اطاعت بر طبق این شناخت می

 شناخت خداوند و نبی است تا انسان به سعادت و کمال که هدف اصلی خلقت انسان است برسد.

بنابراین با برقراری جلسات پرسش و پاسخ و مناظره در رابطه با موضوع حقیقت وحی از دیدگاه 

توان با شناخت علامه طباطبایی و نظرات در باب وحی و نوشتن کتاب و مقاله در این ارتباط می

صحیح از مسأله نبوّت بتوانیم بر طبق این شناخت و اعتقاد و عمل بر طبق آن به سعادت و کمال 

 .گرددرسیده و به واسطه این شناخت و عمل، ایمان فرد بیشتر و پیمودن راه توحید هموارتر می
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